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سـفر قریب‌الوقـوع بنیامیـن نتانیاهو بـه ایالات متحده برای دیـدار با دونالد 

ترامـپ، فراتـر از یـک دیـدار دیپلماتیـک معمـول، نمایشـی از یـک گـذار 

اضطـراری در سیاسـت خارجـی رژیـم صهیونیسـتی و تلاشـی مذبوحانـه 

بـرای تغییـر قطـب نمـای راهبـردی واشـنگتن اسـت. بـرای درک ابعـاد این 

سـفر، بایـد ابتـدا بـه منطـق حاکم بر کاخ سـفید نگریسـت؛ منطقـی که در 

آن ایـالات متحـده به‌تدریـج از نقـش پلیـس خاورمیانـه فاصلـه گرفتـه و با 

بازتعریـف اولویت‌هـای خـود در قالب رقابت با چین و پرداختن به مسـائل 

حیـاط خلـوت خـود در آمریـکای جنوبـی در حـال خـروج از باتلاق‌های 

پرهزینه غرب آسیاسـت. نتانیاهو در شـرایطی راهی واشـنگتن می‌شـود که 

با حقیقتی تلخ در اسـناد بالادسـتی امنیت ملی آمریکا مواجه شـده اسـت؛ 

سـندی کـه در آن دیگـر ایـران بـه عنـوان یـک تهدیـد آنـی و محـوری برای 

منافـع جهانـی آمریـکا تصویر نمی‌شـود. ایـن تغییر پارادایم در واشـنگتن، 

لـرزه بـر انـدام تل‌آویـو انداختـه اسـت؛ چـرا کـه بقـای سیاسـی و امنیتـی 

رژیـم صهیونیسـتی دهه‌هاسـت کـه بـه ایران‌هراسـی و کشـاندن آمریـکا به 

درگیری‌هـای نیابتـی گـره خـورده اسـت. از طرفـی رابطه نتانیاهـو و ترامپ 

همـواره بـر پایـه نوعـی معامله‌گـری امنیتـی بوده اسـت، اما امـروز نتانیاهو 

در وضعیتـی قـرار گرفتـه کـه بایـد بـرای جلـب توجـه مجدد کاخ سـفید به 

خاورمیانـه، نـوع جدیـدی از گدایـی سیاسـی را ابـداع کنـد؛ گدایـی‌ای که 

بـا چاشـنی ارعـاب و بزرگ‌نمایـی تهدیـدات همـراه اسـت تا مبـادا آمریکا 

چتـر حمایتـی خـود را از روی سـر تل‌آویـو بردارد.

نقطـه ثقـل نگرانی‌هـای نتانیاهـو، تغییـر نـگاه دولـت ترامـپ بـه پرونـده 

هسـته‌ای ایـران اسـت. ترامـپ بارهـا و بارهـا در مصاحبه‌هـای خـود بـا 

غـرور گفتـه اسـت کـه با حمله و بمباران سـایت‌های هسـته‌ای ایـران، توان 

هسـته‌ای تهـران را فلـج کـرده و ایـن پرونـده را از روی میز برداشـته اسـت. 

ایـن ادعـای ترامـپ، اکنون به سـد بزرگی برای نتانیاهو تبدیل شـده اسـت؛ 

 بگوید که برنامه هسـته‌ای ایران نه‌تنها آسـیب 
ً
زیـرا او اگـر بخواهـد صراحتا

ندیده بلکه در حال بازآرایی و توانمندسـازی خود اسـت، در واقع به هوش 

و دسـتاوردهای ترامـپ توهیـن کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل، نتانیاهـو در 

ایـن سـفر بـا یـک چرخـش تاکتیکـی زیرکانـه، تمرکز خـود را از هسـته‌ای 

بـه موشـکی تغییـر خواهـد داد. او تالش خواهـد کـرد بـا امنیتی‌سـازی 

تـوان بالسـتیک ایـران، روایتـی جدیـد بسـازد کـه در آن ایـران نـه یک خطر 

هسـته‌ای، بلکـه یـک قـدرت موشـکی متجاوز اسـت کـه قصـد دارد انتقام 

سختی بابت جنگ ۱۲ روزه، از اسرائیل بگیرد. اطلاعات ادعایی نهادهای 

امنیتـی اسـرائیل کـه حاکـی از بازسـازی تـوان تولید و پرتاب موشـک‌های 

ایـران اسـت، در واقـع ابزارهـای بازاریابـی نتانیاهـو در ملاقـات بـا ترامـپ 

خواهنـد بـود تـا بـه او بقبولانـد کـه تهدیـد ایـران به شـکلی مضاعـف و در 

قالبـی جدید بازگشـته اسـت.

واقعیـت ایـن اسـت کـه تل‌آویـو از تجربـه جنـگ ۱۲ روزه درس‌هـای تلخی 

آموختـه اسـت. در آن جنـگ، اگرچـه ایـران در بخش‌هایـی از پدافنـد بـا 

چالش‌هایـی روبـه‌رو بـود، امـا در حـوزه آفند موشـکی چنان قدرتـی از خود 

نشـان داد که گنبد آهنین و سـایر سـامانه‌های پدافندی اسـرائیل را به چالش 

کشـید و تل‌آویـو را مجبـور بـه عقب‌نشـینی کـرد. صهیونیسـت‌ها به‌خوبـی 

دریافته‌انـد کـه در هـر جنـگ آتـی، نقطـه قوت اصلـی ایران بارش موشـکی 

آن خواهـد بـود کـه می‌توانـد از هر شـکافی در پدافند آن‌ها عبـور کند. از این 

رو، نتانیاهو با دسـتی پر از سـناریوهای جنگ‌طلبانه به دیدار ترامپ خواهد 

رفـت. او قطعـا سـه گزینـه احتمالـی را روی میـز ترامـپ خواهـد گذاشـت: 

حمایت سیاسـی و تسـلیحاتی آمریکا بدون دخالت نظامی مسـتقیم، کمک 

نظامـی محـدود در عملیات‌هـای نقطـه‌ای، و یـا گزینه ایدئـال تل‌آویو یعنی 

ورود رسـمی و همه‌جانبـه آمریـکا بـه جنگ علیـه ایران. نتانیاهـو می‌داند که 

ترامـپ بـه دنبـال پایـان دادن به درگیری‌ها در منطقه اسـت، نه آغاز یک جنگ 

جدیـد؛ لـذا اسـتراتژی او بـر پایـه ترسـاندن بنا شـده اسـت. او می‌خواهد به 

ترامـپ القـا کنـد که اگـر امروز به انبارهای موشـکی ایران حمله نشـود، فردا 

ایـران بـا قدرتـی ویرانگـر تمـام دسـتاوردهای صلح‌آمیز آمریـکا در منطقه از 

جملـه طرح‌هـای صلـح غـزه و ابراهیـم را خاکسـتر خواهـد کـرد. این یعنی 

نوعـی منت‌خواهـی و گدایـی اسـتراتژیک؛ نتانیاهـو به واشـنگتن مـی‌رود تا 

بگویـد بـدون هجـوم گسـترده بـه زیرسـاخت‌های موشـکی ایـران، امنیـت 

اسـرائیل و حتـی منافـع آمریـکا در خطـر خواهند بود.

امـا مانـع بزرگـی کـه در مسـیر نتانیاهـو وجـود دارد، اولویت‌هـای فعلـی 

کاخ سـفید و شـخص ترامـپ اسـت. در حـال حاضـر، حـدود یک‌چهارم 

از تـوان لجسـتیک نظامـی آمریـکا در آمریـکای جنوبی و پیرامـون ونزوئلا 

 از 
ً
متمرکـز شـده اسـت. سـند امنیـت ملـی جدیـد آمریـکا نیـز صراحتـا

تمرکززدایـی از خاورمیانـه سـخن می‌گویـد. بـرای ترامپ که مدعی اسـت 

ایـران را مهـار کـرده، بازگشـت بـه میـز جنـگ بـا تهـران بـه معنـای اعتراف 

بـه شکسـت سیاسـت‌های گذشـته‌اش اسـت. از سـوی دیگـر، جناح‌های 

درونـی آمریـکا، به‌ویـژه طرفـداران جنبـش مـاگا )MAGA( کـه با شـعار 

اول آمریـکا و دوری از جنگ‌هـای بی‌پایـان بـه ترامـپ رأی داده‌اند، هرگونه 

درگیـری جدیـد بـرای منافع اسـرائیل را برنمی‌تابند. اگر ترامـپ تحت تأثیر 

لابی‌هـای نتانیاهـو وارد درگیری با ایران شـود، در داخـل آمریکا با این اتهام 

روبـه‌رو خواهـد شـد که بازیچه دسـت اسـرائیل شـده و شـعارهای خود را 

زیر پا گذاشـته اسـت. این تضاد منافع، نتانیاهو را به سـمتی سـوق داده که 

حتـی در دیـدار با ترامپ، از مطرح کردن مسـتقیم شکسـت‌های اطلاعاتی 

در مـورد برنامـه هسـته‌ای پرهیـز کنـد و تمـام توان خـود را بر امنیتی‌سـازی 

موشـکی بگـذارد؛ موضوعـی کـه می‌توانـد به‌عنوان یک تهدیـد فوری برای 

پایگاه‌هـای آمریـکا در منطقـه نیز القا شـود.

نکتـه بسـیار حائـز اهمیت در این میان، هوشـیاری اسـت کـه باید در داخل 

ایران و میان نظامیان و سیاسـتمداران کشـور ایجاد شـود. رژیم صهیونیستی 

بـه دنبـال آن اسـت کـه همـان سـناریویی را کـه بـرای برنامه هسـته‌ای ایران 

پیـاده کـرد و آن را بـه یـک موضوع بین‌المللی و بهانه‌ای برای تحریم و فشـار 

تبدیـل کـرد، اکنـون بـرای توان موشـکی تکرار کنـد. هدف نهایـی نتانیاهو 

ایـن اسـت کـه قـدرت آفندی ایـران را که تنهـا ابزار بازدارندگی مؤثر کشـور 

در برابـر تجـاوزات اسـت، به یک تابوی بین‌المللـی تبدیل کند تا در نهایت 

در میـز مذاکـره یـا میـدان جنـگ، ایـران را مجبـور بـه واگذاری ایـن مولفه 

گاهـی از نقـاط ضعـف پدافنـدی خود و  قـدرت کنـد. صهیونیسـت‌ها بـا آ

قـدرت عبـور موشـک‌های ایرانـی از گنبـد آهنیـن، بـه دنبـال آن هسـتند که 

ایـن نقطـه قـوت ایـران را از طریـق جلب حمایـت آمریکا نابـود کنند. آن‌ها 

معتقدنـد ایـران بـه دنبـال یـک انتقـام بـزرگ در سـال ۲۰۲۶ اسـت و لـذا 

قصـد دارنـد از ایـن فرصـت محـدود پیش از تقویت بیشـتر توان موشـکی 

ایـران اسـتفاده کننـد. ایـن وضعیـت ایجـاب می‌کنـد که ایـران بـا تمرکز بر 

بازدارندگـی فعـال، نه‌تنهـا توان آفندی خود را افزایش دهد، بلکه به‌سـرعت 

حفره‌هـای پدافنـدی را نیـز پـر کنـد تـا دشـمن تصـور نکنـد بـا یـک حمله 

پیش‌دسـتانه می‌توانـد موازنـه را تغییـر دهد.

در نهایـت، سـفر نتانیاهـو بـه واشـنگتن را بایـد تلاشـی بـرای احیـای یک 

بیمـار رو بـه مـوت دانسـت. رژیم صهیونیسـتی که در میدان نبـرد با محور 

مقاومـت بـه فرسـایش رسـیده، حـالا بـرای بقـا بـه دنبـال تزریق خـون از 

سـوی واشـنگتن اسـت. نتانیاهو در واقع به گدایی حضوری افتاده اسـت 

کـه آمریـکا دیگـر میلـی بـه آن نـدارد. ترامـپ درگیـر طـرح صلـح غـزه و 

مسـائل داخلـی اسـت و درگیـری بـا ایـران می‌توانـد تمـام برنامه‌هـای او 

را بـه هـم بریـزد. امـا خطـر اصلـی در اینجاسـت کـه نتانیاهـو با اسـتفاده 

از نفـوذ لابی‌هـای خـود، ممکـن اسـت ترامـپ را بـه سـمتی بکشـاند کـه 

برخالف سـند امنیـت ملـی کشـورش، بـار دیگـر هزینه‌های سـنگینی را 

بـرای دفـاع از زیاده‌خواهی‌هـای تل‌آویو بپردازد. ایـن دیدار، آزمونی بزرگ 

 به دنبـال تغییر نظـم جهانی و 
ً
بـرای ترامـپ اسـت تـا نشـان دهـد آیا واقعـا

تمرکـز بـر منافـع داخلـی آمریکاسـت، یـا همچنـان در تله‌ای کـه نتانیاهو 

بـرای او پهـن کـرده، گرفتـار خواهد شـد. آنچه مسـلم اسـت، ایـران نباید 

اجـازه دهـد تـوان موشـکی‌اش بـه وجه‌المصالحـه جدیـدی در بازی‌های 

دیپلماتیـک تبدیـل شـود؛ چـرا کـه سرنوشـت اوکرایـن و لیبـی به‌خوبـی 

نشـان داد کـه واگـذاری مؤلفه‌هـای قـدرت بـه امیـد صلح، تنها دشـمن را 

بـرای ضربـه نهایـی جری‌تـر خواهـد کـرد. نتانیاهـو بـه آمریکا مـی‌رود تا 

امنیـت عاریـه‌ای بخـرد، درحالی‌کـه ایران بـا اتکا به تـوان درون‌زای خود، 

ثابـت کـرده اسـت کـه در نظـم جدیـد بین‌الملـل، تنها قدرت‌هـای واقعی 

باقـی خواهنـد مانـد. گدایـی بـه سـبک نتانیاهـو، اگرچـه ممکن اسـت در 

کوتاه‌مـدت توجه‌هـا را جلـب کنـد، امـا در بلندمـدت نمی‌توانـد مانـع از 

افـول هژمونـی آمریـکا و فروپاشـی توهمات امنیتی رژیم صهیونیسـتی در 

منطقـه‌ای شـود کـه دیگـر پذیرای نفـوذ بیگانگان نیسـت.

در آسـتانه سـالگرد فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی در دسـامبر ۱۹۹۱ که 

نمـادی از پایـان یـک امپراتـوری عظیـم و آغاز دوران آشـفتگی برای روسـیه 

نویـن بـود، بررسـی تحـول هویـت ملـی ایـن کشـور بیش‌ازپیـش اهمیـت 

می‌یابـد. پـس از فروپاشـی در سـال ۱۹۹۱، روسـیه نویـن با مسـئله پیچیده 

و چالش‌برانگیـزی بـه نـام سـاخت و ترمیـم یـک هویت ملی دسـت‌وپنجه 

نـرم کـرد تـا بتوانـد تناقضـات پیچیده به‌ارث‌رسـیده بـه روسـیه را حل کند، 

تناقضـات هویتـی از میـراث امپراتـوری تـزاری و دوران شـوروی گرفتـه تـا 

آرزوی یکپارچگـی بـا غـرب، درحالی‌کـه تمایـزات فرهنگـی و اسـتقلال 

روسـی را حفـظ کنـد. ایـن دوران کـه اغلـب به‌عنـوان »دهـه وحشـی نـود« 

شـناخته می‌شـود، بـا بحران‌هـای عمیـق اقتصـادی، اجتماعـی و هویتـی 

همـراه بـود و مـردم روسـیه را در وضعیتـی از سـردرگمی و تحقیـر قـرار داد. 

در دوران بوریـس یلتسـین، اولیـن رئیس‌جمهـور پساشـوروی، تلاش‌هـای 

رادیکالـی بـرای گسسـت از فرهنـگ کمونیسـم حاکـم بـر جامعـه صـورت 

گرفـت. یلتسـین حاکمیـت خـود را بـر نفـی گذشـته کشـور و حتی گذشـته 

خـودش به‌عنـوان یـک مقـام سـابق حزب کمونیسـت بنا کرد و ایـن رویکرد 

روسـیه را بـا حـس عمیقـی از هویـت منفـی ر‌ها سـاخت. 

   سقوط بی‌پایان

اقتصـاد روسـیه در دهـه ۱۹۹۰ سـقوطی فاجعه‌بـار را تجربـه کـرد؛ تولیـد 

ناخالـص داخلـی واقعـی کشـور بیـش از ۴۰ درصد کاهش یافـت، تورم به 

سـطوح نجومـی رسـید و میلیون‌هـا نفـر بـه فقر مطلـق افتادنـد. برنامه‌های 

»شـوک‌درمانی« کـه بـا مشـاوره و فشـار غـرب اجـرا شـد، به‌جـای ایجـاد 

رونـق، منجـر بـه خصوصی‌سـازی‌های ناعادلانـه، ظهـور الیگارش‌هـا و 

هرج‌ومـرج اقتصـادی شـد. مـردم روسـیه که پـس از دهه‌ها زندگی در سـایه 

یک ابرقدرت، ناگهان با قحطی، بیکاری گسـترده و فروپاشـی سیسـتم‌های 

اجتماعـی روبـرو شـدند، احسـاس تحقیـر عمیقی را در خـود حس کردند. 

این تحقیر نه‌تنها داخلی بود، بلکه از سـوی غرب نیز تشـدید شـد. غربی‌ها 

کـه روسـیه را به‌عنـوان بازنـده جنـگ سـرد می‌دیدنـد، اغلـب بـا نگاهـی از 

بالابه‌پاییـن بـه روسـیه می‌نگریسـتند. کمک‌هـای اقتصـادی غـرب، ماننـد 

وام‌هـای صنـدوق بین‌المللـی پول، با شـرایط سـخت و تحمیل‌کننده همراه 

بود که اسـتقلال روسـیه را زیرسـؤال می‌برد. گسـترش ناتو به سـمت شـرق 

بـدون توجـه بـه وعده‌هـای قبلـی به مسـکو مبنی بر عـدم گسـترش به‌عنوان 

خیانتـی آشـکار تلقـی شـد و غـرور ملـی روس‌هـا را به‌شـدت جریحـه‌دار 

کـرد. رسـانه‌های غربـی روسـیه را به‌عنـوان یـک »کشـور شکسـت‌خورده« 

توصیف می‌کردند و حتی بمباران یوگسالوی توسـط ناتو در سـال ۱۹۹۹، 

به‌نوعـی روسـیه را بـه حاشـیه رانـد و احسـاس تحقیـر را در میـان سـران 

مسـکو عمیق‌تـر کـرد. روس‌هـا که سـابقه‌ای طولانـی از ایسـتادگی در برابر 

تهاجمـات خارجـی داشـتند، احسـاس می‌کردنـد غـرب نه‌تنهـا بـه آن‌هـا 

کمک نمی‌کند، بلکه از ضعفشـان سوءاسـتفاده می‌کند تا روسـیه را به یک 

دولـت دست‌نشـانده و شکسـت‌خورده تبدیـل کنـد. این دوران، بـا تصاویر 

نمادینـی ماننـد صف‌هـای طولانـی بـرای نان و فـروش دارایی‌هـای ملی به 

خارجی‌هـا، غـرور ملـی روس‌هـا را بـه پایین‌ترین سـطح رسـاند و منجر به 

موجـی از ناامیـدی، الکلیسـم و کاهش جمعیت شـد. 

   پوتین ورق را برگرداند

بـا روی کار آمـدن ولادیمیـر پوتیـن در سـال ۲۰۰۰، ایـن رونـد بـه طـور 

اساسـی تغییـر کـرد. پوتیـن چشـم‌انداز مثبت‌تـری ارائـه داد کـه بـر احیـای 

هویـت ملـی روسـی متمرکز بود. او به‌جای نفی گذشـته، بر دوران پرشـکوه 

کیـد کـرد؛ از پیـروزی در جنـگ جهانی دوم کـه به‌عنوان »جنگ  تاریخـی تأ

بزرگ میهنی« شـناخته می‌شـود تا میراث امپراتوری تزاری و دسـتاورد‌های 

علمـی و فرهنگـی شـوروی. پوتیـن روسـیه را به‌عنوان یک قدرت مسـتقل و 

برابـر بـا غـرب معرفـی و تلاش کرد هویـت ملی را بر پایه ارزش‌های سـنتی 

روسـی ماننـد وحـدت، قـدرت دولتـی و افتخـار به گذشـته بازسـازی کند، 

بـرای مثـال، پوتیـن بـا تقویـت نقـش کلیسـای ارتدوکـس روسـی به‌عنـوان 

سـتون هویـت ملـی، از بازسـازی صومعه‌هـا و بازگشـت امـوال کلیسـایی 

مصادره‌شـده در دوران شـوروی حمایـت کـرد کـه ایـن اقدامـات نه‌تنهـا 

پیوند‌هـای مذهبـی را احیـا کـرد، بلکـه روسـیه را به‌عنـوان نگهبـان تمـدن 

مسـیحی ارتدوکـس معرفـی نمـود. همچنیـن او بـا راه‌انـدازی مؤسسـات 

فرهنگـی ماننـد »روسوترودنیچسـتو« در سـال ۲۰۰۷، هویـت روسـی را 

در سـطح جهانـی ترویـج داد و بـر وحـدت فرهنگـی میـان روس‌هـا و اقوام 

کیـد کـرد. ایـن سیاسـت‌ها، همراه بـا اصلاحات سیاسـی مانند  همسـایه تأ

تمرکـز قـدرت مرکـزی بـر مناطـق فـدرال، هویـت پراکنده را به یـک روایت 

واحـد ملـی تبدیـل کـرد. تحـت رهبـری پوتیـن، اقتصاد روسـیه بـا افزایش 

قیمـت نفـت احیـا شـد، ارتـش مدرن‌سـازی گردیـد و نماد‌هایـی مانند رژه 

روز پیـروزی به‌عنـوان نمـاد وحدت ملی تقویت شـدند. ایـن رویکرد نه‌تنها 

غـرور ملـی را بازگردانـد، بلکـه روس‌هـا را متقاعـد کرد که روسـیه می‌تواند 

بدون وابسـتگی به غرب، به‌عنوان یک تمدن مسـتقل شـکوفا شـود. جنگ 

اوکرایـن ایـن نگرش‌هـای مثبت هویتـی را به طور قابل‌توجهـی افزایش داده 

و منجـر بـه همبسـتگی قابل‌توجـه اکثر جمعیت روسـیه پشـت مجموعه‌ای 

از ایده‌هـای ملـی شـده اسـت. ایـن امـر بـه تـاب‌آوری‌ای کـه روسـیه در 

جنـگ نشـان داده کمـک شـایانی کـرده و امید‌هـای غـرب مبنـی بـر اینکـه 

فشـار اقتصـادی و تلفـات سـنگین، حمایـت از جنـگ و از رئیس‌جمهـور 

ولادیمیـر پوتیـن را تضعیـف خواهـد کرد، ناکام گذاشـته اسـت. بر اسـاس 

شـواهد موجـود از جامعـه روسـیه تاکنون، امید بسـیار کمی وجـود دارد که 

ایـن اهـداف سـران غربـی در آینده محقق شـوند. 

   تعریف هویت روسی

یـت کـه تمایـز روسـیه بـا  کرملیـن بـرای بیـان یـک مفهـوم منسـجم از هو

سـایر فرهنگ‌هـا را تعریـف کنـد، تالش بسـیاری کرده اسـت. در این بین 

جنـگ جهانـی دوم به‌عنـوان یـک نمـاد و عامل بالقـوه وحدت‌بخش ظاهر 

شـد، به‌طوری‌کـه اکثـر روس‌هـا بـه نقـش روسـیه در جنـگ دوم جهانـی 

 بـه احترامـی 
ً
افتخـار می‌کننـد و ایـن جنـگ در روایـت کرملیـن تقریبـا

شـبه‌مذهبی و مقدس تبدیل شـده اسـت. وقتی در سـال 2022 جنگ 

در اوکرایـن بـدون هیـچ هشـدار عمومـی و آمادگـی قبلـی بـه مـردم 

روسـیه آغاز شـد، ابتدا با ناباوری، سـردرگمی و حیرت مواجه شـد. 

در روز‌هـای ابتدایـی اکثـر مـردم با توجه به شـوکی که به آن‌ها 

وارد شـده بود بیشـتر نگران شـانس خروج از کشـور بودند 

تـا حمایـت از کشورشـان؛ امـا دیگـر این‌گونـه نیسـت. 

 دگرگون 
ً
نزدیـک بـه چهارسـال جنگ، روسـیه را عمیقـا

کـرده اسـت. بـا ترویـج تبلیغـات دولتـی، قسـمت 

اعظـم شـهروندان روسـیه در نقـاط مختلـف ایـن 

کشـور حـس افتخـاری پیـدا کرده‌انـد که این کشـور 

را در برابـر دشـمنی غـرب مقـاوم کـرده اسـت. ایـن 

احسـاس با گفتمان تحقیرآمیز غرب نسـبت به مردم 

روسـیه و فرهنـگ روسـی تغذیـه شـده، توهین‌هایـی 

کـه رسـانه‌های تحـت کنتـرل دولـت روسـیه آن‌هـا را 

بـا دقـت جمـع‌آوری و نقـل می‌کننـد. شـاخص‌های 

میهن‌پرسـتی در سـال‌های گذشـته صعودی بوده اسـت. 

جـذب سـرباز بـه طـور پیوسـته انجـام می‌شـود، مـردان 

بسـیاری داوطلـب خدمتنـد )البتـه در ازای دسـتمزد‌های 

بسـیار بـالا(، و جنبـش »کمـک بـه ارتش« توسـط زنان و 

بازنشسـتگان هیـچ نشـانه‌ای از کاهـش نشـان نمی‌دهد. 

سـخن‌گفتن علیـه شـرایط موجـود در کشـور هـم از نظر 

اجتماعـی به‌شـدت غیرقابل‌قبـول و هـم از منظـر قانونی 

خطرنـاک تلقـی می‌شـود. بـا اینکـه ایـن روسـیه بـود که 

بنـا بـه دلایلـی از سـوی کرملیـن حملـه بـه اوکرایـن یـا 

 بـرادر را آغـاز کـرد؛ اما بسـیاری در روسـیه این جنگ 
ً
همـان ملـت سـابقا

را دفاعـی و اجتناب‌ناپذیـر می‌داننـد. 

   غرب خیر روسیه را نمی‌خواهد

ادراک تهدیـد خارجـی بخـش زیـادی از ملـت را متحـد کـرده و تمایالت 

ضدغربی‌گـری فراگیـر شـده اسـت. بسـیاری از روس‌هـا متقاعـد شـده‌اند 

غرب‌جمعـی بـرای روسـیه خیـر نمی‌خواهـد و اگـر فرصتـی پیـدا کنـد، به 

دنبـال واردکـردن آسـیب بـه ملـت روس خواهـد بـود، مگـر اینکـه روسـیه 

به‌انـدازه کافـی قـوی باشـد تا از خـود حفاظت کند. از همیـن روی از منظر 

شـهروندان روس دولـت کـه مسـئولیت حفاظـت آن‌هـا و کشـور را برعهده 

دارد، بایـد حمایـت و تقویـت شـود. این حس زمانی کـه نیرو‌های اوکراینی 

منطقـه کورسـک را بـه مـدت هفت‌مـاه در اختیار گرفتنـد و 621 غیرنظامی 

در ایـن مـدت کشـته شـدند واقعیت‌هـای جنگ را بـه خانه روس‌هـا آورد و 

حـس ناامنـی را بـه آنـان القـا کرد به‌شـدت تقویت شـد. 

یـت ملـی تنهـا ریشـه در جنـگ نـدارد؛ بلکـه از  ایـن حـس جدیـد هو

پویایی‌هـای اقتصـادی سـال‌های گذشـته ناشـی می‌شـود. اقتصاد روسـیه 

کـه بیشـترین تحریم‌هـای جهانـی را تجربـه کـرده، بـرای سـه سـال متوالی 

رشـد پایـدار داشـته اسـت. علی‌رغم تورم موجـود، خوش‌بینی گسـترده‌ای 

نسـبت بـه آینـده وجود دارد، همچنین جنگ نـوآوری را در صنعت و اقتصاد 

روسـیه شـکوفا کرده اسـت. تولیدکنندگان دولتی و خصوصی پیشرفت‌های 

تکنولوژیـک و اتـکا بـه تولیـد داخلی را پیش می‌برند، مشـابه آنچه در جنگ 

جهانی دوم رخ داد وقتی موشـک‌های کاتیوشـا و تانک‌های تی-۳۴ سـاخته 

شـدند. درحالی‌کـه همـه نوآوری‌هـا و اختراعـات ممکـن اسـت پیشـرو و 

انقلابی نباشـند؛ اما تعدادشـان زیاد و در راسـتای نیاز‌های جامعه روسـیه 

تولید و به‌شـدت از سـوی دولت تبلیغ می‌شـوند. مدل توسـعه روسـی یکی 

دیگر از سـتون‌های کلیدی هویت این کشـور اسـت. تعهدات بزرگ دولتی، 

سـرمایه‌گذاری عمومـی، خدمـات عمومـی مقرون‌به‌صرفـه و مالیات‌های 

پایین، هنجار‌های معمولی هسـتند که شـهروندان روسـی انتظار اجرای آن 

را از دولت دارند. روس‌ها باور دارند همتایانشـان در کشـور‌های غربی در 

ایـن زمینـه حداقـل در سـال‌های پـس از جنگ در مضیقه هسـتند. این 

ملـت همچنیـن در حـال تجربـه نوعـی رنسـانس فرهنگی 

 نتیجـه برنامه‌های پوتین بـرای احیای 
ً
اسـت کـه مسـتقیما

هویـت ملـی در برابر تحقیر‌های غربی اسـت. درحالی‌که 

ابتدا عموم مردم از کنار گذاشـته شـدن فرهنگ روسـی در 

غـرب در سـال‌های ۲۰۲۲ شـوکه شـدند و آن را مجـازات 

حاضر این شـرایط جمعـی می‌دیدنـد، در حـال 

به یک وضعیت نرمال جدید تبدیل شـده و توجه را به منابع 

فرهنـگ داخلی روسـی جلب کرده اسـت. 

بـا سـرمایه‌گذاری‌های  تحـت رهبـری پوتیـن، دولـت 

گسـترده در فرهنـگ، ماننـد صنـدوق ابتـکارات فرهنگـی 

ریاسـت‌جمهوری کـه میلیون‌هـا روبـل بـرای حمایـت از 

هنرمنـدان میهن‌پرسـت و پروژه‌هـای فرهنگـی اختصـاص 

می‌دهـد، ایـن رنسـانس را پیـش می‌بـرد. تئاتر‌هـا، نمایش‌هـا، 

کنسـرت‌های موسـیقی، گالری‌هـای هنـری و مکان‌هـای فرهنگی 

جدیـد متعـددی در شـهر‌های بـزرگ افتتاح شـده‌اند که بـه تقاضای 

روبه‌رشـد بـرای ایـن عرضه‌هـا پاسـخ می‌دهنـد، برای مثـال، احیای 

بنا‌هـای تاریخـی مانند پـارک گورکی و نمایشـگاه‌های بین‌المللی در گالری 

ترتیاکـوف کـه شـاهکار‌های واتیـکان را بـه نمایش می‌گذارد، پیوند روسـیه 

بـا میـراث کلاسـیک را برقـرار می‌کنـد و روس‌ها را به‌عنـوان نگهبانان واقعی 

کید بر »ارزش‌های  تمـدن مسـیحی ارتدوکـس معرفی می‌نماید. پوتین بـا تأ

سـنتی« ماننـد خانـواده، مذهـب و میهن‌پرسـتی، ایدئولـوژی جدیدی را در 

قانـون روسـیه گنجانـده کـه در برابـر نفـوذ غربـی ایسـتاده و هویت روسـی 

را به‌عنـوان یـک نیـروی مقـاوم تعریـف می‌کند، همچنین شناسـایی بیشـتر 

مـردم بـا دوران شـوروی، به‌ویـژه پیـروزی در جنـگ جهانـی دوم، به‌عنـوان 

منبـع غـرور ملـی، بخشـی از ایـن برنامه اصلاحـی بوده اسـت. پیش‌ازاین، 

در دوران همه‌گیـری کرونـا، روس‌هـا بـه دلیـل محدودیت‌هـای موجـود در 

سـفر‌های خارجـی مجبـور بـه شـدند بـه سـفر‌های داخلـی روی‌آورنـد که 

موضـوع منجـر بـه جهـش در صنعـت گردشـگری داخلـی شـد، از جملـه 

مناطـق کم‌تـر شـناخته شـده بـرای مرکزنشـینیان ماننـد داغسـتان و چچن. 

جنـگ ایـن روند را سـرعت بخشـیده و بـا ایجاد تعطیلات جدیـد در تقویم 

ملـی ماننـد »روز وحـدت مناطـق جدیـد بـا روسـیه«، همبسـتگی ملـی را 

تقویـت کـرده اسـت. جشـنواره‌هایی کـه توسـط دولت حمایت می‌شـوند، 

فرهنـگ روسـی را به‌عنـوان نمـادی از مقاومـت در برابـر »فرهنـگ مهاجـم 

غربـی« جشـن می‌گیرنـد. سـریال‌های تلویزیونـی و کنسـرت‌های نمادین 

هویـت روسـی را به‌عنـوان ادامه‌دهنـده تمـدن اسالو ترویـج می‌کننـد. 

ایـن برنامه‌هـا کـه ریشـه در پاسـخ بـه تحقیـر دهـه ۱۹۹۰ دارنـد، روس‌هـا 

را متحـد کـرده و حـس غـرور جمعـی ایجـاد کرده‌انـد، جایـی کـه فرهنـگ 

نه‌تنهـا سـرگرمی اسـت، بلکـه ابـزاری برای بازسـازی هویت ملـی در برابر 

فشـار‌های خارجـی در نظـر گرفتـه می‌شـود. 

   جنگ اوکراین

در آغاز جنگ، حدود ۱۷۰ چهره فرهنگی در اعتراض از روسیه گریختند؛ 

امـا تـا کنـون، چهره‌هـای فرهنگـی کـه توانسـته باشـند کارنامـه موفقـی 

در غـرب بسـازد، بـه تعـداد انگشـتان یک‌دسـت هـم نمی‌رسـد. خـروج 

چهره‌هـای شناخته‌شـده در ابتـدای جنـگ، باعث آشـفتگی جامعه روسـیه 

شـد؛ امـا در ادامـه ایـن فضای شـرایط مناسـبی بـرای کار چهره‌های 

جدیـد و تـازه‌وارد ایجـاد کـرد. به‌تدریـج، وضعیـت چهره‌هـای 

روسـی در خـارج از کشـور کـه بافرهنـگ بیگانه روبه‌رو شـدند 

و دارای مخاطـب انبـوه یـا درآمـد پایـدار نبودند مایه تمسـخر 

آنـان در داخـل روسـیه را فراهـم کـرد، حتـی در میـان 

روس‌هایـی کـه به‌شـدت بـا جنگ مخالـف بودند، 

ایـن حـس رضایـت وجـود دارد که روسـیه دیگر 

مجبـور نیسـت از منظـر فرهنگـی پیـرو غـرب 

باشـد و بـه آنـان تعظیـم کنـد. بنابراین روسـیه 

امروز، کشـوری متفاوت از کشـوری است که 

وارد جنـگ شـد، بـا حس بیشـتری از انسـجام 

اجتماعـی و اعتمـاد بـه قابلیـت حیـات خـود 

به‌عنـوان یـک ملت بزرگ. پس از چهارسـال جنگ، 

علی‌رغـم تمـام تلاش‌هـای غـرب بـرای تضعیـف 

روسـیه از طریـق تحریم‌هـا، فشـار‌های سیاسـی و 

فرهنگـی، روس‌هـا بـه یـک هویـت ملی منسـجم 

رسـیده‌اند کـه در مقابـل فرهنـگ غربـی ایسـتاده و بر 

ارزش‌هـای سـنتی، اسـتقلال و افتخـار تاریخـی تکیـه 

دارد. ایـن تحـول کـه از تحقیـر دهه ۱۹۹۰ آغاز شـد 

و بـا رهبـری پوتیـن احیـا گردیـد، اکنـون روسـیه 

را به‌عنـوان یـک قـدرت مقـاوم و متحـد نشـان 

می‌دهـد. در بلندمـدت، ایـن ممکن اسـت منجر 

به تغییرات عمیق در هویت روسـیه شـود. حداقل 

در کوتاه‌مـدت، ایـن امـر تمایـل عمومـی بـرای 

ادامـه جنـگ در اوکرایـن را حفـظ خواهـد کرد. 

گدایی به سبک بی‌بی

تلاش برای بازگرداندن ترامپ به مدار ایران‌هراسی

از زنجیر‌های تحقیر تا تاج غرور؛ داستان احیای یک تمدن پس از فروپاشی

چرا روس‌ها نمی‌خواهند جنگ اوکراین تمام شود؟ 


